
آذری‌ها یــک ضرب‌المثــل دارند کــه معنی‌اش 
تقریبــاً می‌شــود: »خشــک و خالی قربــان صدقه 
رفتــن.«)1( یعنــی فقــط می‌گویــد تــو را دوســت 
دارم یــا نوکرم یا چاکرم یــا درخدمتم و اینها. اگر 
روزی کار تو به او بیفتد یا تقاضایی داشــته باشی، 
احتمــالًا تــو را نمی‌شناســد و چشــم بــه آســمان 
مــی‌دوزد و ســوت بلبلــی می‌زنــد. این‌طور آدم‌هــا در حجــم و اندازه 

دولت‌ها هم وجود دارند و ببخشید دیگه.
بدتــر از اینهــا - یعنــی همین آدم‌هــا یا دولت‌هــای مذکــور - آنهایی 
هســتند کــه نــه فقــط حــرف خالــی می‌زننــد‌ بلکه وقتــش که برســد‌، 
جلــوی پایتــان جفت‌پــا می‌گیرنــد و یــک لگد هــم می‌زنند و اگر شــد 
عجالتــاً هرجــای بدنتــان که به دندانشــان برســد‌، گاز هــم می‌گیرند. 
مثــاً گلاب بــه روی‌تــان همیــن امریــکا و برخــی کشــورهای اروپایــی. 
آن موقــع کــه گورباچف توی صــف مک‌دونالد، لبخند مــوزی می‌زد، 
هرچه توانســتند وعده دادند و حرف‌های قشــنگ زدند اما بعدش... 
یا شــاه فــراری خودمان که داشــت توی ظفار و ویتنــام و جاهای دیگر 
بــرای امریــکا می‌جنگید، او را صاحــب جزیره ثبــات می‌خواندند و از 
فرح تشــکر می‌کردند! یا قذافی که همه موشک‌ها و تسلیحات و مواد 
هســته‌ای خــودش را با کشــتی‌اش توی دریــا ریخت و... اصــاً چرا راه 
دور برویم، همین رئیس‌جمهور ســابق ایران... چیز... ببخشید همین 
رئیس‌جمهور ســابق اوکراین - اون دلقکه اســمش چی بود؟ - آهان! 
زلنســکی. موشــک‌ها و هواپیماهــا و بقیــه ســاح‌هایش را ریخت توی 
جوق آب و توی مراکز دفاعی هسته‌ای هم سیمان ریخت اما وقتی با 
گولِ امریکا و ناتو - یا امریکای ناتو - مورد عملیات روسیه قرار گرفت! 
و تند تند خودکار... ای بابا ببخشید... پیامک فرستاد که بیایید کمک، 
ژنرال‌هــای چهارســتاره و دریادارهــا و فرماندهان مدال بر ســینه زده 
امریکایی و انگلیســی و »ناتو«یی، لم داده بودند روی مبل‌هایشــان و 
ضمن ایجکت پیام‌های رئیس‌جمهور مادرمرده، توئیت می‌زدند که 
بچه‌ها شــما نفس‌تان حق اســت، اوکراین را دعا کنید. سفیر انگلیس 
هم در تهران، پرچم اوکراین را »توی« حیاط ســفارت نصب کرد و در 
حالی که آب پرتقالش را می‌خورد، توئیت زد: »ما از همین‌جا در کنار 

اوکراین هستیم، به جون ملکه.«
1( گوری گوری گوربانون اولوم

2( کاریکاتور از سالنامه توفیق، نوروز 1346 انتخاب شده است.
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در  را  1.ســربازان‌مان 
پادگان حبس نکنیم. 
آنهــا را بــه اردوهــای 
خارج از کشــور ببریم 
تــا آب‌وهوایی عوض 
کننــد.  بــازی  و  کننــد 
بازی‌هایــی مثــل تانکم بــه هوا )در ایــن بازی 
دو تانــک دنبــال هــم می‌دونــد تــا همدیگــر 
را بگیرنــد(، یــه قُــل دو بمــب )در ایــن بــازی 
ســربازان با یک دست بمب را بالا می‌اندازند 
و با دســت دیگر بمب‌های روی زمین را جمع 
می‌کننــد(، قایــم باشــک بــا خمپــاره )در این 
بازی ســرباز چشــم می‌گذارد تــا خمپاره قایم 
شــود و بعد دنبــال او می‌گــردد.( حــالا اگر در 
میــان بازی‌هــا چنــد نفــر از کشــور میزبان هم 
کشــته شدند، اشــکال ندارد. نمک بازی است 
دیگر. از قدیم گفته‌اند بازی اشکنک دارد؛ سر 
شکستنک دارد. یا اگر بازی بالا گرفت و تبدیل 
بــه یــک رزمایــش کوچک بیــن مرز دو کشــور 
دیگر شــد، ســخت نگیریــم، بزرگ می‌شــوند 

یادشان می‌رود.
2. تنوع رنگی را باور داشــته باشیم، بپذیریم و 
در تشخیص درست آن کوشا باشیم. همه‌اش 
که ســفید نمی‌شــود. بالاخــره ســفید پررنگ، 
ســفید کمرنــگ، ســفید آفتاب‌گرفتــه، ســفید 
مایــل به شــیری هم رنگ اســت. این مورد در 
زمان جنگ و خارج کردن مردم از شهر بسیار 
مهــم اســت. البتــه طبیعی‌ اســت کــه عده‌ای 
غیر بور هم دیده نشــوند و در شــهر جا بمانند 
یا در گیت ورود به کشــور همســایه له شــوند یا 
اگر جان‌ســخت بودند و از گیت رد شدند، آب‌ 
وغذا تمام شــده باشد و بهشــان نرسد. جنگ 
اســت دیگر، شوخی که نیســت. عوضش اول 
به آنها واکســن می‌زنیم تا جبران شــود و فکر 

نکنند ما بین‌شان فرق می‌گذاریم.
3. بــا اشــغالگران بــازی نکنیــم. نــه فوتبــال، 
نــه والیبــال. وســطی که اصــاً دردش بیشــتر 
است. در این مورد، تشخیص اشغالگر از شبه‌ 
اشغالگر، بسیار حساس است. اگر عده‌ای کم 
‌اشــغالگر باشــند یعنــی رفته‌اند خانه‌شــان را 
پس بگیرند اشــتباهی خانه‌ همسایه‌های‌شان 
شــبه‌  دارنــد،  گنــاه  گرفته‌انــد!  پــس  هــم  را 
اشــغالگر محســوب شــده و بازی با آنها مجاز 
است. حتی می‌شود در ســازمان بین‌الملل از 
حــق وتو هم برای‌شــان اســتفاده کــرد؛ اما اگر 
کشــوری خیلی اشغالگر باشــد یعنی علاوه بر 
کی‌یــف، خارکیــف را هم اشــغال کرده باشــد، 
دیگــر مســأله ناموســی اســت و نبایــد مقابــل 
تیم‌هایــش بازی کرد. باید ورزشــش تحریم و 

حق رأیش در شورای امنیت هم گرفته شود.
تروریســت  و  جنگ‌افــروز  کشــور‌های  بــا   .4
معاملــه نکنیم و دسترســی آنها بــه پرداخت 
بیــن بانکــی جهانی، ســوئیفت را قطــع کنیم. 
البتــه اینکه چه کشــوری به چه کســانی حمله 
کرده باشــد هم مهم است. یک وقتی کشوری 

و  نــان  دارد  یــک گوشــه‌ای نشســته  متمــدن 
ماســتی که بهــش دادیــم را می‌خــورد و به او 
حملــه می‌شــود. خــب قطعــاً بایــد از موهای 
بلوند و چشمان آبی‌شان حمایت کرد و کسی 
کــه به او حمله کرده را جنگ‌افروز خواند. یک 
وقتی کشوری غیرمتمدن نه تنها وسط نشسته 
و نان و ماســتی که بهش دادیم را نمی‌خورد، 
بلکــه در مقابل خوردن مقاومت هم می‌کند، 
ســنگ هم به ســمت ما پرتاب می‌کند، مرگ 
بر مــا هــم می‌گوید. بشــکند دســتی که نمک 

ندارد. او دیگر قابل حمایت نیست و خودش 
جنگ‌افروز محســوب می‌شــود. اگر داشــت از 
خیابان رد می‌شــد و بمبی افتاد روی سرش و 
مرد هم نوش‌جانش؛ بچسبد به استخوانش، 

پودر شود، اصلًا به ما چه! 
5. تنهــا پیشــرفت‌کننده و تنها‌خــور نباشــیم. 
بــرای کمک بــه کشــورهای خاورمیانــه به جز 
ایران‌شــان برویــم. بالاخــره یــک لقمــه نان و 
منابــع طبیعــی آنجــا پیدا می‌شــود کــه با هم 
بخوریم. باید دست کشــورهای غیرمتمدن را 

بگیریــم و هر چه دارند با هم تقســیم کنیم تا 
همه به جایی برسیم. حالا اینکه آنها به جایی 
تقصیــر  می‌شــوند،  بدبخت‌تــر  و  نمی‌رســند 
خودشــان اســت. تا ما می‌رویم، اختلاف پیدا 
می‌کنند و دعوای‌شــان می‌شود و روی سر هم 
بمــب می‌اندازنــد و می‌میرنــد و نمی‌تواننــد 
پیشــرفت کنند.عده‌ای هم همه‌اش سر اینکه 
کی صندلی جلو، جفت ما بنشیند دعوا دارند 
و وقتی برای پیشرفت ندارند. خب نوبتی‌اش 

کنید، یک‌بار گاو بنشیند یک‌بار گوساله‌اش.

چگونه یک کشور متمدن باشیم و خلاف قوانین بین‌المللی رفتار نکنیم؟

جزوه تشکیلاتی ناتو، فصل جهان‌خواران گوگولی

- وزیر دفاع امریکا: خب ســربازا! امریکا تونســته برای شــما کمک اینترنتی 
جــور کنــه تــا بتونیــد روســیه رو شکســت بدید. اگــه همــه اومدن، یــه »بله« 

بفرستین... اون خوشمزه کیه نوشته »نخیر«؟
الکساندر: اجازه قربان! اون رئیس جمهور، زلنسکیه!

- یــادم بندازیــد یه صفر براش رد کنم. خب درس اول رو شــروع می‌کنیم: 
قدم اول در هر جنگی بستن پوشکه! ده دقیقه وقت دارید انجام بدید

چند دقیقه بعد...
بوریسلاو پیام صوتی ارسال کرد:

همســر بوریســاو: بــوری! پوشــک بچــه رو بذار ســر جاش. وســط جنــگ من پوشــک از کجا پیــدا کنم؟ 
خاک تو ســر وزیر دفاع امریکا.... بوریســاو: عه! عزیزم! مثل اینکه فایل ارســال شــد، چجوری حذفش 
کنم؟ همســر بوریســاو: بازم داری ارســال می‌کنی که! بوریســاو: خب چجوری دیلیتش کنم؟ همسر: 

نمی‌دونم بچه‌مون هنوز به سن هَپی نرسیده!
ایوان پیام ارسال کرد: اجازه قربان؟ این تیکه رو مامانمون قبلًا آموزش داده. ما می‌تونیم قطع کنیم؟

- ای لعنتیا! بریم تمرین بعدی: دســتارو ببرین بالا، پاها باز، حرکت پروانه‌ای... یک، دو، ســه، چهار... 
یک، دو...

دانیلو: آقا اجازه! میشــه ما انجام ندیم؟ نه اینکه پروانه بلد نباشــیما! ســربازای روسی پشت درن، یکم 
عجله هم دارن، بریم درو باز کنیم بیایم

دو دقیقه بعد، مامان ســرباز دانیلو پیام ارســال کرد: آهای یارو وزیر دفاع نمی‌دونم چی چی گورستون 
امریکا! بچه‌م مثل پروانه پرواز کرد. نمره شو بدیا و الا با من طرفی...

ایگــور: قربــان، اجــازه! اینترنــت داره قطع میشــه غیژ غیــژ غیژ، مامان صــدای قطعی اینترنتو درســت 
درآوردم؟

- اگه حضوری بود بهتون حالی می‌کردم لعنتیا. همه ده تا کلاغ پر برن
پوتین پیام صوتی ارسال کرد: خخخخ، منکه گفتم بیاین توافق کنیم

الکساندر پیام صوتی ارسال کرد:
الان اینــو بزنــم ارســال میشــه؟ همســر: آره اول حرفتــو بــزن بعد اونــو بزن لعنتــی، بچه گریــه می‌کنه 
پوشک‌شو می‌خواد. الکساندر: قربان! مثل اینکه همه قیچی شدن منم رفته بودم تمرین پوشکو انجام 

بدم که زنده موندم
- خب ســربازا! برای جلســه بعدی درس‌های »چگونه ضربه مغزی ملایم نشویم؟ و چگونه از بالگرد 
آدم پرت کنیم؟« یه دور از روش بخونید. در مورد فلج کردن روســیه توســط تحریم‌های امریکا هم یه 

انشاء بنویسید.
الکساندر: به شرط حیات ان‌شاءالله

happy آموزش مجازی آمریکا در اپلیکیشن

افشار جابری و حافظ شیرازی

بی‌بی‌سی: باید به اوکراینی‌ها کمک کرد. مشاهده کشته 
شدن مردمی با موهای بلوند و چشم‌های آبی سخت 

است!

دیگه چی دارید؟
بیمــه، آینده‌نگــری فرداهاســت. )فکــر می‌کنــم 
جملــه‌ای از بــزرگان باشــه!( همین تبلیــغ و البته 
تبلیغــات جراحت‌برانگیــز تلویزیــون کافــی بــود 
تــا خــودم را به دفتــر یکی از بیمه‌های ان‌شــاءالله 
معتبر برســانم. از خانمی کــه آنجا بود اطلاعاتی 
گرفتــم بلکه آب‌باریکه‌ای بــرای دوران فرداهایم 

درست شود.
فروشنده منظوره، تعرفه اصلی را برایم شرح داد: »ماهی ۳۵۰ تومن 
پرداخــت می‌کنید که نســبت بــه تورم اضافه می‌شــه و بعــد از پونزده 
ســال، هم ســنوات بهتون تعلق می‌گیره هم حقــوق. از ابتدا هم بیمه 
درمانی می‌شــید. بعد از بازنشستگی هم کرم عموپورنگ رایگان برای 
از بیــن بــردن چیــن و چروک دور چشــم در اختیارتون قــرار می‌گیره.« 
گفتــم: »خانوم، من اگــه ماهی ۳۵۰ تومن پول اضافه داشــتم که الان 
به همراه همســرم واســه کل زندگی‌نامه‌ام بیمه سرمایه می‌خریدم.« 
گفــت: »بــا ۳۵۰ تومــن؟« گفتم: »مــا تو آشــناهامون یکــی رو داریم با 
کمتــر از این هم گرفته؛ حالا بگذریم. تعرفه ســبک‌تر ندارید؟« گفت: 
»چــرا، ماهی ۲۵۰ تومن، هفده و نیم ســاله. بعــد از اتمام دوره به پول 
الان ماهــی یــه میلیون حقوق می‌گیرید ولی دیگــه درمان و اینا رو باید 
پیــش همــون فامیلاتون انجام بدیــد!« گفتم: »نه خانــوم، ماهی ۲۵۰ 
فشــار میاد بهم. اقتصادی‌تر ندارید؟« ســرش را خاراند و گفت: »چرا، 
ماهی صد تومن، بیست ساله. بعد از اتمام دوره اگه عمرتون رو نداده 
باشــید به کســی، به‌عنوان چهره‌های ماندگار ازتون تقدیر می‌شــه و به 
پــول الان ماهی ۷۰۰ تومن می‌گیرید.« گفتــم: »این خوبه‌‌ها ولی خب 
ارزون‌تــر چی داری؟« گفت: »مشــکلی نیســت. یه طــرح داریم ماهی 
۵۰ تومــن، بیســت و پنــج ســاله. بازنشســتگی داره و... .« گفتــم: »نــه 
خانم، تک‌ســایزی، تــه باری چیزی ندارید؟« خانم گفــت: »چرا اتفاقاً 
یکی هســت برای خواهرشــوهر خــودم هم از همین بــردم. راضی هم 
بوده. ماهی ۲۰ تومن می‌دید، ســی ساله. تموم که شد، یک گوشتکوب 
بلوریــن از طــرف انجمــن گرامیداشــت امیــد بــه زندگــی بهتــون اهدا 

می‌شه. بنویسم؟«
آمــدم بیــرون. تعرفه‌هایشــان بــرای مــن خیلــی ســنگین بــود. همان 
پیــری؛  ضــد  می‌خــورم.  کشــمش  به‌جایــش  خوب‌انــد.  فامیل‌هــا 

ضدچروک؛ ضد آلزایمر.

علیرضا عبدی

بهزاد توفیق‌فر

به جون ملکه
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